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ادعاهای زیادی درمورد آثار هولوکاست در رسانه های غربی مطرح می شود. 
کشتار سیستماتیک و قتل عام شش میلیون یهودی ازجمله آنهاست که 
مدام تکرار می شود. درحالی که جمعیت یهودیان جهان تا قبل از بازه زمانی 
هولوکاست 17 میلیون نفر گزارش شده است طبیعی است که ادعای کشتار 
بیش از یک سوم این جمعیت توسط بسیاری مورد تردید قرار گیرد. علاوه بر 
کشتار جمعیت درمورد شیوه های کشتار نیز ادعای های بسیاری مطرح شده 
که پذیرش آن باعث تداعی یک جنایت تمام عیار در ذهن می شود اما زمانی 
یادی از  که استنادی مطالبه می شود پاسخ این است که نازی ها بخش ز
آثار جنایات خود را پاک کرده اند. درمورد آمار کشته شدگان نیز کسی نباید 
ابهام داشته باشد چراکه در 16 کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
بلژیک، جمهوری چک، سوئیس، اتریش، لهستان، مجارستان و همین طور 
یم صهیونیستی انکار هولوکاست جرم  ژ در سرزمین های تحت اشغال ر
است و مجازات و جریمه دارد. در بریتانیا هم علی رغم ادعای آزادی بیان 
دادگاهی علیه یک خواننده حکم داد که می تواند مورد استناد دادگاه های 

دیگر نیز قرار گیرد. 
سازمان ملل نیز در ۲1 ژانویه ۲۰۲۲ به پیشنهاد آلمان و اسرائیل قطعنامه ای 
را با هدف مقابله با انکار هولوکاست مطرح و در مجمع عمومی تایید 
کرد. در این قطعنامه با هشدار درباره افزایش انکار هولوکاست، کوچک 
جلوه دادن فاحش شمار قربانیان یکی از موارد انکار تعریف شده است. 
پذیر بودن به قدر کافی مستند نباشد اما تنها  این موارد شاید برای باور
یم صهیونیستی و حامیان غربی اش مطرح می کنند  توجیهی است که رژ
یر بار پاسخ به سوالات درمورد چرایی اشغال سرزمین  تا بتوانند از ز
فلسطین و آواره کردن مردمش طفره بروند؛ مردمی که نه نژادشان با هیتلر 
گر ادعای  نازی یکی بوده، نه دین و عقیده شان و نه سرزمین شان. حتی ا
هولوکاست درست باشد این سوال در برابر صهیونیست ها وجود دارد 
یتون  که چرا تاوانش را باید مردم سرزمینی بدهند که نمادشان صلح و ز
.« سازمان ملل هم که حتی برای انکار آمارهای  است نه »های هیتلر
هولوکاست قطعنامه محکومانه صادر کرده بود برای کشتار بی رحمانه 
هزاران کودک در غزه هنوز هیچ کاری انجام نداده است. اکنون هشت 
دهه از زمانی که ادعای هولوکاست مطرح شد می گذرد و هر روز هم بر 
یم صهیونیستی عیله کودکان و زنان فلسطینی افزوده  حجم جنایات رژ
می شود جنایاتی که حتما مستند تر از هولوکاستند. صهیونیست ها هرچه 
درمورد هولوکاست شنیده اند را به خاطر سپرده اند تا تصویر واقعی آن 

را هر روز در صبرا، شتیلا و غزه بسازند. 

   هولوکاست نوشته می شود، غزه خوانده می  شود
برای آموزش نوشتن شعر یکی از روش ها این است که سعی کنیم جای کلمات و 
قافیه ها را در اشعار مشهور عوض کنیم در ادامه چند بند از مواردی را آورده ایم که برای 
باورپذیرشدنش سال ها در رسانه  های غربی مجریان و خبرنگاران با ادبیاتی درام 
سروده اند. حال این بندها را مرور کنید و جای واژگان نازی و یهودی را به ترتیب با 
صهیونیست و فلسطینی جایگزین کنید. حتما دراماتیک تر خواهد شد. شعری که 
نمود عینی دارد مجذوب کننده هم خواهد بود. به تدریج پوسترهای »جای یهودیان 
اینجا نیست« در سراسر آلمان مشاهده می شد. قانون نورنبرگ شرکت در انتخابات 
را برای یهودیان ممنوع کرد. همچنین یهودیان اجازه نداشتند شب ها بیرون بروند. در 
»کریستال ناخت« به خانه و مغازه یهودیان حمله شد. بسیاری از مردان یهودی کشته 
یا به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند. هیتلر یهودیان را به تحریک سایر کشورها علیه 
آلمان متهم کرد و گفت اگر جنگی در بگیرد آنها را نابود خواهد کرد. آلمان ها بسیاری از 
یهودیان در شهرهای مختلف لهستان را به گتوها منتقل کردند. آنها در گتو هیچ حقوقی 
نداشتند و بسیاری از گرسنگی جان باختند. در 1941تمام یهودیان مجبور شدند 
ستاره  زرد داوود به لباس خود نصب کنند. در همان سال در شرق اروپا جوخه های 
مرگ اس اس آلمان نازی به نام آینزاتس گروپن، بیش از یک میلیون یهودی را قتل عام 
کردند.  در 1942در جلسه وانزه که در ویلایی در حومه برلین برگزار شد سران حزب نازی 
درباره راه حل نهایی برای مساله یهود تصمیم گرفتند که منظورشان کشتار جمعی و 
سیستماتیک یهودیان بود. بعد از کنفرانس وانزه که در عمارتی در حومه برلین با شرکت 
سران حزب نازی تشکیل شد تصمیم گرفته شد که راه حل نهایی برای مساله یهود اجرا 
شود که منظور از آن کشتار سیستماتیک و جمعی یا درواقع نسل کشی یهودیان است. 

   زیر بمباران واقعیت 
آن سروده محزونی که پیش از این خواندید را مردم فلسطین هر روز زندگی می کنند. در 
بین سال های 194۸ تا 19۵۰ بیش از ۵۳۰ شهر و روستای فلسطینی تخریب شد. بسیاری 
از این تخریب ها به این دلیل رخ می داد که فلسطینی های آواره نتوانند به خانه های 
خود بازگردند. در طول ۷۵ سال اخیر بیش از 1۰۰ هزار فلسطینی با گلوله مستقیم به 
شهادت رسیده و یک میلیون نفر نیز دستگیر شدند. یک میلیون واقعی، واقعی واقعی. 
مستندات این ادعا هم امروز در اردوگاه های مهاجران فلسطینی در اردن و سوریه و لبنان 
کاملا موجود است. مستنداتی به مراتب بیشتر از آنچه که درمورد کشتار شش میلیون 
یهودی در هولوکاست ارائه می شود. درمورد اردوگاه های لهستانی که یهودی ها در آن با 
گاز سیلیکون کشته می شدند و جسدشان در کوره آجرپزی انداخته می شد احتمالا زیاد 
شنیده اید. در دهه 4۰ میلادی صهیونیست ها همزمان با اینکه با دستاویز قراردادن این 
ادعاها مظلوم نمایی می کردند ورژن پیشرفته اردوگاه های لهستانی را نیز در دیر یاسین، 
صبرا و شتیلا می ساختند. در آوریل 194۸ نظامیان صهیونیست با اقداماتی همچون 
، پاره کردن شکم زنان باردار و پایین انداختن ۵۳  شکنجه، هتک حرمت، قطع عضو
کودک از دیوارهای این محله قدیمی در قدس نشان دادند که در کلاس هولوکاست 
به خوبی آموزش دیده اند. در سپتامبر 19۸2 اردوگاه های صبرا و شتیلا در جنوب لبنان 

به مدت سه روز به عرصه کشتار آورگان فلسطینی توسط صهیونیست ها و نیروهای 
فالانژ تبدیل شد و در نتیجه آن بیش از 2۰۰۰ نفر و بنا به روایت های دیگری بین سه 
تا پنج هزار نفر به شهادت رسیدند. فالانژیست ها هر انسان زنده ای را که می دیدند 
به طرز فجیعی به شهادت رساندند. سرها را از تن جدا می کردند، روی بدن خونین 
کشته شدگان صلیب می کشیدند و به رسم صهیونیست ها در دیر یاسین، شکم زنان 
حامله را می دریدند. این جنایت پس از آن صورت گرفت که جامعه بین الملل ضمانت 
داده بود درصورت پایان ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و خروج نیرو های مقاومت 
از بیروت از ساکنان بی پناه اردوگاه های فلسطینی حمایت کند. وعده ای که محقق 
نشد تا فلسطینیان بی پناه در برابر جنایتکاران تنها گذاشته شوند درست همان طور که 
سال ها بعد هم کیشان شان در بوسنی توسط نیروهای حافظ صلح به صرب ها تحویل 
داده شده و در سارایوو سلاخی شدند تا بزرگ ترین نسل کشی اروپا بعد از جنگ جهانی 
دوم رقم بخورد. نسل کشی که چون قربانیانش مسلمان بوده اند هیچ وقت به اندازه 
هولوکاست در رسانه های غربی دیده نشده است. لیست جنایات صهیونیست ها 
البته به همین سه مورد محدود نیست و بوی خون هزاران فلسطینی هنوز از سلمه، بیار 
عدس، طبریا، حیفا، قدس، عکا، یافا، صفد و بیسان شنیده می شود و نوار غزه نیز هم. 
مساحت کوچکی که چند میلیون فلسطینی را در خود گنجانده و متراکم ترین منطقه 
جهان شناخته می شود در سال های 2۰۰۸، 2۰۰9، 2۰12، 2۰14، 2۰19 و 2۰2۳ چندین هزار 

شهید فدای آرمان فلسطین کرده است. 

   تروریست کیست
بعد از حمله غافلگیرانه حماس به رژیم صهیونیستی بسیاری از خبرنگاران حامی این 
 CNN رژیم در بهت و اندوه فرو رفتند. مجری شبکه منوتو لباس تیره پوشید و خبرنگار
درمورد بریده شدن سر 4۰ کودک توسط حماس خبر جعلی منتشر کرد، خبری که یک 
برگ سند هم برایش ارائه نشد تا همچون ماجرای هولوکاست صرفا در حد یک ادعا 
باقی بماند. ادعایی که هیچ کس غیرصهیونیست ها آن را تایید نکرد و خبرنگار این 
شبکه هم صرفا با ابراز تاسف و اعلام اینکه باید کمی بیشتر دقت می کرده توییتش 
ک کرد. همزمان با این دروغ سازی ها چهره هایی همچون ایهود باراک نیز در  را پا
رسانه ها حاضر شده و با تروریست خطاب کردن حماس ریختن هزاران تن بمب 
فسفری و غیرفسفری بر سر زنان و کودکان فلسطینی را توجیه کرد. حال آنکه واقعیت 
کاملا عکس این روایت است و مردم جهان نیز به خوبی آن را می دانند. همزمان با 
طرح این ادعاهای غیرواقعی نیروهای حماس ضمن آزادی چند مادر اسیرشده و 
فرزندان شان تصاویری از نگهداری از کودکان را نیز منتشر کردند. این برخورد باعث 
شد تا اسرای آزاد شد صهیونیستی خود در مقابل دوربین قرار گرفته و راوی رفتار 
انسان دوستانه نیروهای مقاومت باشند. در سوی مقابل اما تاریخچه پرمحتوایی از 
رفتارهای تروریستی در کارنامه صهیونیست ها قرار دارد. کارنامه ای انبوه از جنایات 
متنوع نظیر سلاخی کودکان و دریدن شکم مادران در آن وجود دارد اما نخست وزیر 
پیشین رژیم صهیونیستی ترجیح می دهد با نادیده گرفتن آنها درمورد تروریست بودن 

نیروهای مقاومت داستان سرایی کند. 

   فروکاست از هولوکاست جرم است اما از غزه نه
نه برای محکومیت جنایات صهیونیست ها قطعنامه نوشته شده است و 
یر سابق  نه برای انکارش ممنوعیتی وجود دارد. برای همین هم نخست وز
یم صهیونیستی با اعتمادبه نفس در شبکهBBC حاضر شده و بدون اینکه  رژ
ک حملات  یان جنایت را منکر می شود. ایهود بارا پوزخند بزند واقعیت عر
نیروهای مقاومت را قساوت علیه بشریت توصیف کرده و با این توصیف کشتار 
زنان و کودکان فلسطینی و همچین حمله زمینی به ناحیه ای که بیش از دو 
کن دارد را مشروعیت می بخشد و بعد از اینکه مجری از او می پرسد  میلیون سا
یم صهیونیستی مدارس را هدف قرار داده و جان زنان و کودکان را می گیرد  چرا رژ
این گونه استدلال می کند که چون نیروهای حماس در مدارس پنهان می شوند 
پس گریزی جز کشتار مردم باقی نمی ماند. باراک کشتار نزدیک به ۳۰۰۰ فلسطینی 
یستی مواجه هستی که بین غیرنظامیان  را این گونه توجیه می کند »وقتی با ترور
گزیر هم وارد شده و  پنهان می شود واقعیت تلخ این است که تاحدی ضرر نا
یم صهیونیستی  غیرنظامیان هم کشته می شوند.« زمانی که قرار است جنایت رژ
« هم برای تقلیل  گزیر توصیف شود استفاده از کلماتی همچون »تاحدی« و »نا
گر به جای اتفاقات غزه  مساله و فروکاست معنایی ماجرا مجاز است اما ا
هولوکاست روایت شود هرگونه فروکاستی جرم محسوب می شود حتی ذره ای 

تشکیک درمورد رقم شش میلیون نفری کشته شدگان نباید استفاده شود. 

   حرکت روی ردپای هیتلر
نتانیاهو که نقشه نسل کشی هیتلر را واو به واو کپی کرده است در رویکرد استراتژیک 
خود نیز گویا همین مسیر شکست خورد را درپیش گرفته است. پس از پیروزی های 
پی در پی در جنگ جهانی دوم تمام اروپای غربی تقریبا یا توسط نیروهای آلمانی اشغال 
شده بود و یا به تصرف دولت های ایتالیا و اسپانیا درآمده بود. این موفقیت ها هیتلر 
را به طمع انداخت که برای فتح کامل شوروی عملیات باباروسا را با استفاده از سه 
میلیون نفر نیرو و ۳۵۰۰ فروند تانک متحدین آغاز کند. فتح مناطق بالتیک و لنینگراد 
در شمال، مسکو در مرکز و منابع اقتصادی اوکراین و روسیه در جنوب اهداف اصلی 
این عملیات بود. عملیات حمله به مسکو یا تایفون در 2 اکتبر 1941 آغاز شد. 1۰ روز 
بعد واحد های آلمانی در فاصله 9۰ مایلی پایتخت روسیه قرار داشتند، اما مقاومت 
سرسختانه اتحاد جماهیر شوروی و همزمان باران شدید و جاده های ناهموار تلفات 
سنگینی را به آلمان ها تحمیل کرد و درحالی که نیروهای آلمانی به نزدیکی مسکو رسیده 
بودند ضد حمله گسترده نیروهای شوروی عملیات تهاجمی آلمان را متوقف کرد. این 
شکست مقدمه ای شد برای شکست های دیگر متحدین و پایان اشغال سرزمین های 
تحت تصرف آنها. حال بعد از هشت دهه از جنگ جهانی دوم، نتانیاهو دیوانه وار همان 
مسیری را در پیش گرفته که هیتلر یک بار رفته بود. صهیونیست ها هر آن ممکن است 
به طمع پایان بخشیدن به هویت فلسطین وارد نبرد همه جانبه با غزه شوند. نبردی که 
می تواند جبهه های دیگری را دربرابر رژیم صهیونیستی بگشاید و پایانی بر سال ها اشغال 

توأم با جنایت سرزمین فلسطین باشد.

تحولات در سرزمین فلسطین آنقدر با سرعت به وقوع می پیوندد که هرلحظه 
و با انتشار اخبار می توان تحلیل تازه ای از آینده اتفاقات رخ داده در فلسطین 
ارائه داد. اما یک نکته مهم در این میان موردتوجه قرار دارد و آن هم این است 
که صهیونیست ها الان در باتلاقی قرار دارند که هرچه بیشتر دست و پا می زنند 
بیشـــتر فرو می روند. در این میان هم به نظر می رســـد، آنهایی که قصد دارند  
صهیونیســـت ها را نجات دهند یا با آنها همراه شـــوند نیز در حال فرو رفتن در 
این باتلاق هســـتند. رســـانه های فارســـی زبان و چهره های برانداز را می توان از 
جمله این افراد دانست. در حالی که در کشورهای مختلف و در قلب اروپا 
فریاد آزادی خواهی و محکومیت مردم فلسطین بلند شده است. این رسانه ها 
به دنبال سفید شـــویی اقدامات و جنایات صهیونیســـت ها هستند. امری که 
هم راســـتا به تلاش برای ایجاد دودســـتگی در این رابطه میان گروه ها و سلایق 

سیاسی مختلف در ایران دنبال می شود. 

   رضا پهلوی؛ مدافع حقوق صهیونیست ها
»اســـرائیل بار دیگر زیر هجوم تروریســـت هایی با ایدئولوژی آدم کشانه قرار دارد. این 
نیروهای شـــر و حامیان شـــان باید متوقف شـــوند. ما حمله وحشـــیانه امروز به مردم 
عادی، خشونت بی رحمانه علیه زنان و کودکان و گروگان گیری افراد بی گناه را محکوم 
می کنیم.« این اظهارنظر یکی از شهروندان یا ساکنان صهیونیست در سرزمین های 
اشـــغالی نیســـت، صحبت های شـــازده پهلوی در واکنش به آغاز عملیات طوفان 
 الاقصی است. اما شاید همان طور که نمی توان اتفاقات و حملات در حال وقوع در 
سرزمین های اشغالی را محدود به چندسال اخیر و عملیات ۷ اکتبر دانست  و ماجرا را 
از وسط روایت کرد، حمایت پهلوی چی ها از اقدامات و فعالیت های صهیونیست ها 
نیز تنها به این روزها اختصاص ندارد و ماجرا به دوران محمدرضا پهلوی برمی گردد. 
محمدرضـــا پهلـــوی اگرچه به جهت مخالفت جامعه ایـــران و علما در حمایت از 
رژیم صهیونیستی احتیاط می کرد و گاهی نیز در ظاهر آنها را محکوم می کرد اما ارتباط 
خوبی میان صهیونیست ها و خاندان پهلوی وجود داشت. این همراهی تا  آنجا ادامه 
پیدا کرد که یا ماموران ســـاواک برای آموزش، توســـط نیروهای موساد به سرزمین های 
اشغالی سفر می کردند یا فرماندهان موساد به ایران می آمدند. بااین حال شاید بشود 
گفت اطرافیان یا طرفداران سلطنت تصور می کنند  اکنون حمایت از رژیم صهیونیستی 
برگ برنده را در اختیار آنها قرار می دهد. سفر شازده پهلوی به سرزمین های اشغالی 
درست در میانه بحران سیاسی اسرائیل و تظاهرات ساکنان سرزمین های اشغالی 
نیز با هدف بازی در زمین برنده صورت گرفت. سفری که واکنش های منفی زیادی 
از جانب سیاستمداران صهیونیست و اپوزیسیون ایرانی به همراه داشت. اما در این 
میان آنچه مورد توجه قرار داشـــت، این بود که ســـلطنت طلب ها تصور می کردند با 
حمایت از رژیم صهیونیستی می توانند در اجرای ایده براندازی، موفق عمل کنند و از 
حمایت های اسرائیل در این راستا بهره مند شوند. تصوری که البته اشتباه نبود و چند 
وقت بعد از سفر رضا پهلوی چند تن از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی، از طرحی 
صحبت به میان آوردند که از تجزیه ایران حمایت می کرد و خواستار تشکیل کشوری 

به نام آذربایجان جنوبی و تجزیه مناطق آذری نشین ایران شده بود. 

   انسانیت کیلویی چند؟
ایـــن همراهـــی و همکاری با صهیونیســـت ها البته به رضا پهلـــوی محدود نماند و 
جدیدترین نمونه جلســـه وزیراطلاعات اســـرائیل با برخی از خبرنگاران رســـانه های 
فارســـی زبان را می تـــوان امـــری دانســـت که حمایت و همکاری صهیونیســـت ها یا 
رسانه های فارسی زبان را علنی کرد. در این میان شاید چندان تعجب برانگیز نباشد 
اگر اکنون این رسانه ها در حال پوشش اتفاقات و اخبار لحظه به لحظه درگیری ها در 
سرزمین های اشغالی و مظلوم نمایی از صهیونیست ها در این درگیری باشند. رضا 
پهلوی البته تنها فردی نبود که از صهیونیست ها حمایت کرد؛ عبدالله مهتدی، چهره 
تجزیه طلب و دبیرکل حزب کومله نیز از صهیونیست ها حمایت کرد و ایران را مقصر 
انجام این حملات دانست. قدم بعدی حمایت از صهیونیست ها تکرار این گزاره 
از جانب براندازها بود که حماس به دستور ایران به سرزمین های اشغالی حمله کرده 
است. امری که بار دیگر دستاویز آنها برای اجرای پروژه تحریم، فشار و منزوی کردن 
ایران شد. »ما فشار حداکثری را فراموش کردیم.« این جمله ای بود که رضا پهلوی آن 
را تکرار کرد و به نظر می رسد او در سناریویی از پیش تعیین شده و با هماهنگی متحد 
صهیونیستی اش این اظهارات را مطرح می کند. بازی براندازها در این زمین نیز باعث 
می شود موضع اخیر آنها درباره اتفاقات رخ داده چندان تعجب برانگیز به نظر نرسد. آنها 
در حالی تلاش می کنند صهیونیست ها را مردمی عادی بخوانند که به دست حماس 
کشته شدند اما در مقابل جنایات آنها در غزه سکوت می کنند. در قدم بعدی، این 
رسانه ها تلاش می کنند اتفاقات غزه را به مسائل داخلی ایران گره بزنند و موضوع و 
آرمان فلسطین را به امری سیاسی تقلیل دهند که تنها از جانب حکومت ایران مورد 
حمایت قرار می گیرد و افکارعمومی در ایران نسبت به آن رغبتی نشان نمی دهند. این 
امر در واقعیت اتفاق نیفتاد و موضوع فلسطین، امری بود که نه تنها مردم ایران بلکه 
افکارعمومی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و علاوه بر مقامات کشورها، منجر به برگزاری 
تجمعاتی در دل اروپا نیز شده بود. شاید بتوان گفت حمایت براندازان و رسانه های 
وابسته به آنها نه برمبنای ارائه تحلیل دقیق و درست از اتفاقات، بلکه صرفا در راستای 
حفظ منافع خود و کسب بودجه برای ادامه فعالیت آنها صورت می گیرد و آنچه در 
این میان برای براندازان از کمترین میزان اهمیت برخوردار است، کشتار انسان های 

بی گناهی است که در این اتفاقات کشته شدند. 

   مساله اسرائیل؛ نقطه وفاق سلایق سیاسی در ایران
»سال هاســـت که بســـیاری این اصل را درمورد اشـــغال سرزمین فلسطین توسط 
اسرائیل نادیده می گیرند. کشوری که با زور و جنایت اشغال می شود و جمعیت 
زیادی از مردم کشته و عده زیادتری به بیرون رانده و آواره می شوند. من و هیچ کس 
نمی توانیم این اصل بزرگ اخلاقی را زیر پا بگذاریم و مشـــروعیت اشـــغالگر را به 
رسمیت بشناسیم.« این اظهارنظر سیدمحمدخاتمی، رئیس دولت اصلاحات در 
واکنش به اتفاقات رخ داده در سرزمین فلسطین بود. خاتمی در ادامه صحبت های 
خود به این موضوع نیز اشاره کرد که دخالت دادن قطب بندی های سیاسی در 
موضع گیری های خارجی مضر اســـت. علی رغم تلاش رســـانه های برانداز برای 
گرفتن ماهی از آب گل آلود اتفاقات فلســـطین برای تبدیل شکســـت کارفرمای 
صهیونیستی به پیروزی از طریق ایجاد دودستگی در میان گروه های سیاسی در 
ایران و سیاسی نمایی اتفاقات فلسطین در ایران؛ موضع گیری برخی چهره های 
سیاسی ایران با وجود اختلاف نظر و سلایق سیاسی متفاوت نشان می داد این 
موضوع علی رغم تلاش براندازها امری نبود که دستمایه اختلاف نظرهای سیاسی 
قرار بگیرد. شاید بشود واکنش محمدقوچانی، روزنامه نگار قدیمی و سرشناس 
، به موضع گیری براندازها درباره اتفاقات فلسطین  گاهی نو اصلاح طلب و سردبیر آ
را امری دانســـت که نشـــان می داد  محاســـبات آنها درباره اختلاف نظرها، میان 
گروه های سیاسی در ایران اشتباه بوده است. قوچانی در گفت وگوی تلویزیونی 
خود اشاره کرد: »یک اتفاقی در طول چندسال گذشته رخ داده است. رسانه هایی 
به وجود آمدند و ســـخنوران و نیروهایی را اســـتخدام کردند که می توانند تاریخ را 
واژگونه کنند و تغییرش بدهند. براســـاس همین رفتارها، آقایی به نام پهلوی به 
اسرائیل رفت و با بدنام ترین رئیس دولت اسرائیل که همزمان در خیابان ها علیه 
او اعتراض می کنند. عکس یادگاری گرفت و بعد برای این، ایدئولوژی و گفتمان 
ساخته شده است و بحث این را کردند که اساسا کشوری به نام فلسطین وجود 
نداشته است.« قوچانی البته در ادامه صحبت خود ضمن محکوم کردن اتفاقات 
رخ داده در فلسطین، راه حل درگیری ها در سرزمین های اشغالی را این طور توضیح 
می دهد: »راه حل همان است که رهبری در مهر سال 9۷  گفتند، ما که نمی گوییم 
مثل جمال عبدالناصر یهودی ها را در دریا بریزیم. ما می گوییم یک رفراندوم برگزار 

بشود و آن رفراندوم برمبنای حق رای تمام ساکنان فلسطین باشد.« علاوه براین، 
سیدحســـن خمینـــی  نیز در دیدار با ســـفیر فلســـطین در ایران، دربـــاره اتفاقات 
رخ داده در سرزمین های اشغالی  گفت: »فلسطین مساله چند میلیون نفر در یک 
تکه ای از جهان نیســـت. مســـاله مظلومان اســـت و باید آن را جدی تر پیش برد و 
نباید گذاشت  اسرائیلی ها چهره مظلوم به خود بگیرند. اصل وجود اسرائیل دروغ 
است. مظلومیت اسرائیلی ها دروغی بزرگ تر است.« جبهه اصلاحات ایران نیز 
نسبت به اتفاقات رخ داده در سرزمین های اشغالی  واکنش نشان داد. در بخشی 
از بیانیه اصلاحات این طور آمده اســـت: »مســـئولیت اصلی آنچه در این روزها 
، تمامیت خواه،  در غزه و ســـرزمین های اشـــغالی  می گذرد، برعهده  رژیم اشغالگر
صاحب ایدئولوژی افراطی قومی و مذهبی و نژادپرســـتی اســـت که بی اعتنا به 
تمامی قوانین بین المللی، قطعنامه های مکرر سازمان ملل متحد و درخواست ها و 
هشدارهای نهادهای حقوق بشری، خیره سرانه به تجاوز و اشغالگری ادامه می دهد 
، خشونت و تضییع حقوق انسان های  و ثابت کرده است راهی به جز تحکم، زور
غیرصهیونیست نمی شناسد.«واکنش چهره های مختلف نسبت به اتفاقات 
رخ داده در سرزمین های اشغالی و غزه نشان می داد  آرمان فلسطین موضوعی نبود 
که تحت تاثیر اختلاف نظرهای سیاسی و جناح بندی ها قرار بگیرد. در همین 
راستا محمدجواد ظریف نیز در واکنش به تلاش ها برای قراردادن صهیونیست ها 
در موضع مظلوم، در توییتی نوشـــت: »اقدامات و اظهارات نازی گونه اســـرائیل 
باعث ترمیم حس شکست ناپذیری خرد شده این رژیم جنایت کار نخواهد شد. 
اقدامات صهیونیست ها، زمینه مستحکمی را برای تنظیم کیفرخواست در رابطه 
با جرایم جنگی شان فراهم خواهند کرد.« مرور این اظهارنظرها و صحبت ها در 
چند روز اخیر این گزاره را اثبات می کند که در ماجرای فلسطین یک اتفاق نظر 
میان شخصیت های ایران وجود دارد که جدا  از اینکه موضوعی سیاسی باشد، 
مساله ای انسانی است که با هر تفکر و ایده ای محکوم می شود. فارغ از این، اگر 
بخواهیم به موضع سیاست خارجی جناح ها و گروه ها در ایران نیز نگاهی بیندازیم، 
این موضوع به وضوح مشخص است که به رسمیت نشناختن اسرائیل و اشغالگر 
دانستن آن یکی از کلان گفتمان های جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی است 

که اختلاف نظری در این رابطه وجود ندارد. 

صهیونیست ها گام به  گام در حال رونویسی از روی دست نازی ها هستند

نتانیاهو خودکشی را هم از هیتلر تقلید می کند؟

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز


